
1 
 
 

 جلسۀ   بیستمینها در نقل قول

 

 های زندگی در دفتر چهارم مثنوىحکمت

 

 ایرج شهبازی 

 

 1402 ماهمرداد اول

  



2 
 
 

   اُعرفََ«  أنْ فأَحبَبتُ مخَفیاً كَنزاً »كُنْتُ   ( تفسیر4۷ِ

 (۲۵۶۸تا بیت  ۲۵۴۱از بیت )

                        يمن   اين  عقیقِ  كز  ؛نبركَ  خانه(  ۱)

                      نیست   چاره  و   است  خانه   زيرِ  گنج 

                      گنج   نقدِ  يك   از  خانه  هزاران  كه

                      شود   ويران  خود   خانه  اين  عاقبت

                       روح   كهنآز  ؛نباشد  تو  آنِ  لیك(  ۵)

                        ل   هست   زدشمُ،  كار  آن  نكرد  چون

                       دريغ   كاى  ،تو  آن  از  بعد  خايى  دست

                        هى بِ  از  گفتند   آنچه  نكردم   من

                      رى كِ  و  گرفتى    جرتاُ  ايهخان

                       ل جَ اَ  تا  او  تِ د مُ  را  رى كِ  اين(  ۱۰)

                        كان دُ  اندر  كنىمى   دوزىپاره

                      باش   زود   ، رايىكِ  انك دُ  اين   هست

                      نهى   كان  بر   ناگهان  تیشه  كه  تا

                       نان  و  آب  خوردِ  ؟چیست  دوزىپاره

                       تنت   قِلْدَ  اين  درَّدَمى   زمان  هر(  ۱۵)

                       كامیار   پادشاهِ  نسلِ  ز  اى

                        كاندُ  قعرِ  اين   از  نبركَ  اىپاره 

                       رى كِ  ةخان  مهلتِ   كاين  آن  از  پیش

                دكانصاحب  كند  بیرون  راو  ت  پس

                      زنى مى   سر  بر   گاه   حسرت   ز   تو(  ۲۰)

                      كان دُ  اين  بود   من  آنِ  دريغا  كاى

 باد  ردبُ  را   ما  بودِ  دريغا  اى

 ساختن   شايد  خانه  صدهزاران 

 ؛مايست  و  منديش   خانه  خرابى  از

 رنج   و  تكلیف  بى   كرد  عمارت  انوت

 شود   عريان  يقین  زيرش   از  گنج  

 توح فُ  آن  استش كردن  ويران   زدِمُ

 «عىسَ  ما  إلِ ا  لِلْإنسانِ  لَیْسَ»

 ! میغ  زير  اندر   دبُ  ماهى  چنین  اين

 تهى   دستم  و   خانه  و  رفت  گنج 

 رى شِ  يا  ،بیعى   به   تو  لكِمُ  نیست

 عمل   وى  در   كنى  تدَّمُ   اين  در  تا

 كان  دو  مدفون  تو  انِك دُ  اين   زيرِ

 ! تراشمى   را  شكَتَ  و  تانبسْ  تیشه

 وارهى   دوزىپاره  و  كاندُ  از 

 گران   لقِدَ  بر  پاره  اين  زنىمى

 خوردنت   زين  زنىمى   وى  بر   پاره

 ! دار   ننگ  دوزى پاره  زين  ،آ  خود  با

 كان   دو  تو  پیشِ   به  سر  رآرد بَ  تا

 رى بَ  زو  نخورده   تو  ،آيد  آخر

 كان   روىِ  از   د نَبركَ  را  كان دُ  وين

 نى كَبرمى   خود   خام  ريشِ  گاه

 ! مكان   زين   نخوردم  ر بَ  ،بودم  كور

 «بادعِلْلِ»  شد  «تارَسْحَ  يا»  ابد  تا
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                      نگار   و  نقش  من   خانه  اندر  ديدم

                       خبربى   نهانى  گنجِ  از  بودم

                        دادمى   را   تبر   داد  گر  آه(  ۲۵)

                       انداختم مى   نقش   بر   را  چشم

                        كامیار  حكیمِ  آن  گفت  نكو  پس

                        كرد   اندرز   بس   نامهالهى  در
 

 قرار بى  خانه  عشقِ  اندر   بودم

 تبر   بودى  من   دستنبوى   نه  ور

 دادمى   ار ب تَ   را  غم   زمان  اين 

 باختم مى  ها عشق  طفلان  همچو

 نگار   و  نقش  رپُ  خانه  ،طفلى  تو  كه

 ! ردگَ  خويش  دودمانِ  از  آر  بر  كه
 

 ***** 

 مولنا در بیت ششم، به اين آيه از قرآن اشاره كرده است:

 «.  كه براى انسان جز حاصل تلاش او نیستو اين «؛ يعنی »لِلإْنسَانِ إِلَ ا ما سَعَى أن لَیسَ  و»

   (39)سورۀ نجم، آية 

 ***** 

 مولنا در بیت بیست و دوم، به اين آيه از قرآن اشاره كرده است:

تا آنكه ]مبادا[ كسى    «؛ يعنی » السَ اخِرِينَ  لَمِنَ  كنُْتُ  وَإنِْ   اللَ هِ  جنَْبِ  فِی  فرََ طْتُ  مَا  ٰ  نْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حسَْرَتَا عَلَى »أ

 «.ترديد من از ريشخندكنندگان بودمبگويد: »دريغا بر آنچه در حضور خدا كوتاهى ورزيدم؛ بى 

 (۵۶)سورۀ زمر، آية 

 ***** 

 به اين بیت حكیم سنايی غزنوي اشاره كرده است:  ۲۸و  ۲7هاي مولنا در بیت 

به   من  اندرز  استهمه  اين   تو 
 

است   رنگین  خانه  و  طفلی  تو   كه 
 

 ( ۴3۱، چاپ استاد مدرس رضوي، ص حدیقه الحقیقه)

 ***** 
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 هاي مشترک عارفان به مخاطبان خود اين است: از خود بطلب هر آنچه خواهی كه تويی:يكی از توصیه 

تو كه  الهى  اسرار  نسخه  ى              ياى 

 هرچه در عالم هست                ،بیرون ز تو نیست
 

تو  كه  شاهى  جمال  آينه   ى يوى 

 ى يكه تو  ؛از خود بطلب هرآنچه خواهى
 

 ***** 

حقیقت انسان مانند گنجی است كه طلسمی بر روي آن قرار دارد. با شكستن اين طلسم كه چیزي جز جسم  

 درخشد:   نیست، جان انسان مانند آفتاب می 

بنما روي  تو  پرده ياگر  ز   ی 

گنجی درنُ  ،تو  سپهرت   میانه  ه 

نیر بندِ  و  بشكن طلسم   نجات 

طلسمی  ،تو گنجی بند  در   لیك 
 

سال   چرخ  هفت   خورده بسوزي 

زمانه ديوار  چار  از   برآي 

بشكن موجودات  دهلیز  و   در 

زندان جسمی  ،تو جانی در   لیك 
 

 (۱۰7، چاپ دكتر شفیعی كدكنی، ص اسرارنامه)

 ***** 

به نظر عطار همة موجودات جهان قابل شناسايی هستند، ولی انسان از شدت پیچیدگی و عظمت به هیچ وجه  

 شود: اي از زيبايی و عظمت خود را ببیند، تا ابد واله و شیداي خود می انسان ذره قابل شناخته شدن نیست. اگر 

را خود  من   ،ندانیمی   تو  كنم   چون 

زندگانی  يابی  قرن  صد   اگر 

كارديده  بزرگ  آن  گفت   چنین 

هرچ خالق  داد  ه كه  ارا  هستی ه   ست 

 چه اسراري كه در هر دو جهان هست 

ذره  ذره  عالم  دو  هر  اندر   چه 

خورشید همه   چو  روشن   بنمايدت 

ب مويی  تو ه  ولی  از  ننمايد   تو 

من   كنم  بیرون  دلت  از  شك  اين   كه 

ندانی  و  را  خويشتن   نبینی 

ديده بسیار  بد  و  نیك  او  بود   ،  كه 

 ...   چه بال و چه پستی  ،چه پیش و پس

هست نهان  و  پیدا  كه  لذاتی   ،چه 

قطره قطره  دريا  هفت  اندر   ،چه 

می چ جمله  آن  جاويدنانك  تو   ،بینی 

می   تويیِ  نهان  توتو  از   بايد 
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افتاد  تو  روي  بر  تو  چشم   اگر 

می  تو اگر  از  هم  بويی   بايدت 
 

بر تو  عشق  فريآز  تو  از   اد يد 

تو  از  عالم  شد  پر  كه  كن   رياضت 
 

 ( ۴۶ص ، اسرارنامه)

 ***** 

آدمی    نامۀ عطارمصیبت در درونِ  اصلی جهان  »همة حقايقِ  است كه  اين  آن  و  دارد  مهم  و  اصلی  پیامِ  يك 

ها و آرزوهاي خود را در درونِ خويش پیدا كند«. عطار از زبان روح خطاب به  هستند و انسان بايد همة مطلوب

 گويد:سالك فكرت چنین می 

كرده  تو گم  كرد  ،ايآنچه   ايهگر 

ذره   هر  سوي  اول   شتافت آدم 

پس و  پیش  بگشتی  بسیاري   گرچه 
 

تو  در  آن  پرد  ،هست  را  خود   اي ه تو 

ب نیافته  تا  ره  در  نیافت  ،خود  ره   او 

نفس  در يك  نبردي  ره   نهادت 
 

 (۴3۸، نامهمصیبت)

 ***** 

در  ، پسري به نام سرپاتك آرزو دارد با دختر شاه پريان ازدواج كند. او سرانجام دختر شاه پريان را نامهالهیدر 

 يابد. منظور عطار اين است كه مطلوبِ حقیقی ما در درون ماست:درون خودش می 

صندوق بگشاد  و  كودک   بیامد 

ك بُآكتابی  تنجیموَن  علم  در   د 

دله  ب آن  آرزوي  ز   فروز آخر 

میانش در  و  خطی  آخر   كشید 

روز  چهل  از  بعد  تا  خواند   عزيمت 

لل  گوينده  او  وصف  كز   ست ا  بتی 

پ تا  سر  ز  سرپاتك  ديد چو  او   اي 

از  كرد  آن آ  تعجب  گفت  و   گاهن 

معشوق   روي  وصف  ديد  آنجا   در 

و برخواند  استادِ  همه   اقلیم   شد 

يك   صبر  روز نبودش  و  شب   ساعت 

و روانش   نشست  خط  سو  هر  ز   شد 

پري  آمد   افروز دل  ي زادپديد 

 ستا  كه وصف او محالن زآ  ؟ چه گويم

ديد  او  جاي  خود  سینة   درون 

جانم گرفتی  جا  ماه  ؟ چگونه   ! اي 
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داد دل  جوابش  ماه   فروز اآن 

تو نفس  را   ،منم  خود  جوينده   تو 

بینی باشی  ،اگر  تو  عالم   همه 

خوديتو معشوق  آي   ،ی  خويشتن   با 

حبُّآاز ايمانِ  ن   ستا  پاک  الوطن 
 

بوده  تو  با  روز كه  اولین  ز  من   ام 

را خرد  نگردانی  بینا   ؟ چرا 

 ... باشی  تو  همدم  درون  و  بیرون   ز 

ص ز  بیرون  آي   ،حرامشو  وطن   با 

جانِ اندرون  معشوق   ستا  پاک  كه 
 

 (۱۶7 - ۱۶۸، صص نامهالهی)

 ***** 

توان همة دنیا را ديد.  جام جم از خود تهی شده و دست از خودخواهی برداشته است، به همین سبب در آن می 

يعنی خودي را   از خود بمیرد؛  بايد نخست  انسان  اما  انسان است،  رها كند، آن گاه  از نظر عطار جام جم عقل 

 تواند در جام جمِ عقلِ خود همة هستی را ببیند:می

 است اي دوست   بدان كان جام جم عقل

دو هر  در  كه  ذر ه  آن   ستا  جهان  هر 

اسرار  و  صنعت   تعريف   هزاران 

ت  بناي تماموعقل  اين  و   ستا  ست 
 

تُ  مغز  حسكه  هم  درت  وست   پوست  و 

در عیان  همه  تو  عقل   ستا  جامِ 

و امر  تكلیف  هزاران  و  حكم  و   نهی 

روشن ا  از جامين  چه  هرگز   ؟ ستا  ترت 
 

 (۲۶۸ص  ،نامهیاله)

 ***** 

الطیر در   نهايتاً  می   منطق  پرنده،  هزار  صدها  میان  از  كه  مرغ بینیم  می   سی  مقصد  سفر  به  پايان  در  و  رسند 

 چیزي جز خودِ آنها نیست:  سیمرغ يابند كه درمی 

ز سیمرغِ  عكسِ  هم   جهان   روي 

نگه   زود چون  مرغ  سی  آن   كردند 

تَ شدند یُّحَدر  سرگردان  جمله   ر 

سیمرغِ ديدند  را   تمام  خويش 

زمان   آن  ديدند  سیمرغ   چهرۀ 

بودبی سیمرغ  آن  مرغ  سی  اين   شك 

آنندانستند  می تا   شدند   اين 

مرغِ سی  سیمرغ  خود  ...   بود   مُدام 
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غَ همه  ماندندیُّ حَتَ  قِرْآن   ر 

حال  هیچ  از  هیچ  ندانستند   چون 

سِ  كشفِ درخواستند   رِ اين   قوي 

حضرت  فزبی آن  از  آمد   خطابان 

آيدهر او   ،كه  در  بیند   خويشتن 

سی شما  اين  چون  آمديد مرغ   جا 

چِ و  گر  باز آي  مرغپنجاه  ل   ید 

بگر بسیاري  گرديده سَه  چه   ايد ر 
 

تَ تَكُّفَبی  در  ماندند كُّفَر   ر 

سؤال فزبی حضرت  آن  از  كردند   ان 

تو  ی يما  لِ حَ  درخواستند   يی و 

است  آهك آفتاب   حضرتِ   اينينه   چون 

او  در  بیند  تن  و  جان  هم  تن  و   جان 

آ اين  در  آمديد يسی  پیدا   ینه 

بُگْ پرده خويش  از  باز شايیاي   د 

را   ديده   بینیدخويش  را  خود   ايد و 
 

 ( ۴۲۶ - ۴۲7، صص منطق الطیر)

 ***** 

 كنیم: ها سفر می دوردست خدا به ما نزديك است، اما ما در طلب او به 

              «يدرِوَ الْ  لِبْحَ»از    «برَقْ»أاست    چه حق آن

بر تیرها  و  كمان   ساخته             اى 

اندازترهر دور  دورتر               ،كه   او 

بكُ انديشه  از  را  خود   شت             فلسفى 

»گو مى  «بدو:  افزون  كه   د             وَدَ  چندان 

حجاب             اي تیرانداز   علمِ آمد   ش 

فِ و  ذكاوات  و  علم  بسا   ن             طَاى 

اصحابِ ابله نَّجَ  بیشتر   ند             ا  ت 

فَ از  عريان كن  را  فُضْ خويش  و   ول             ضُل 
 

ف  تیرِكتو  بعید  نده  را   فكرت 

انداخته   صیدْ دور  تو  و   ! نزديك 

مَ او  است  گنج  چنین   جورتر هْوز 

پشت  «؛بدو»  :گو گنج  سوى  راست   كاو 

مُ مى  رادِ از  جداتر   ...   شوددل 

مُو بُآن  را  او  جیب راد  به  حاضر   ده 

ره راه گشته  و  غول  چو  را   زن رو 

شَ ز  مى   رِ تا   ند هَرَ  فیلسوفى 

دَ هر  تو  به  رحمت  كند  نُتا   زولم 
 

 (۲3۵3 - ۲37۱/ ۶، د مثنوی)

 ***** 
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ها مطالعه و تحقیق و رياضت و سفر، اين حقیقت ساده را  در درون خودمان است، اما پس از سال   مطلوب ما

 يابیم:می

جِ بجويم  چندين  را  چُ  د يار   ست             و 

مَ رَعیَّآن  كى  من             وَت  گوش  در   د 

معی  از  من  كنم  فهمِكى   راز               ت 

معیَّ مُحق  را  دل  و  گفت  كرد      ت           هر 

دادِ و  كرد  سفرها  داد               چون   راه 

خَ حسابِیْطائَچون  آن   باصفا               ن 

گويد آن  از  »بعد  دانستمى             :   اگر 

موقوفِ  دانشِ بود   سفر               آن 
 

نمى   كه  بدانم  جُكه   ستبايست 

گِ نگردم   ؟ نمَزَ  دورانِ   دِرْتا 

بعدِ  از  كه  دراز  جز   ؟ سفرهاى 

به   آيد  طَ  ،دل  گوشِتا كه عكس   درْنه 

مُ آن  از  دلِ بعد  از  برگشاد   هر   او 

بَ ز  روشن  خطا   دِعْگرددش   دو 

معی  رااين  جُ  ،ت  را  او   «؟ ستمىكى 

تیزىِ  به  دانش  آن   ر كَفِ  نايد 
 

 (۴۱77 - ۴۱۸۴/ ۶، د مثنوی)

 ***** 

 اكهارت تلُه:  

  عادت   روي  از  ناشناسی  عابر  از  گدا  روزي.  كردمی  گدايی  و  نشستمی   راهی  سر  بر  سال   سی   از   بیش  گدايی »

  تو   به  كردن  كمك  براي  چیزي  من:  گفت  ناشناس.  كرد  كمك  درخواست   لب  زير   خود،  كلاه  آوردن  جلو  با

  روي   دارم  ياد  به  كه  وقتی  از.  كهنه  صندوق   يك  هیچی،:  گفت  گدا  اي؟ نشسته   چه  روي:  داد  ادامه  بعد   و.  ندارم

  چیزي   چی؟  براي  نه،:  داد  پاسخ   گدا  اي؟كرده   نگاه  آن  داخل  به  هرگز:  گفت  ناشناس.  امنشستهمی   صندوق  اين

  چیزي   آخر  چی؟   براي   نه:  داد  پاسخ   گدا  اي؟كرده   نگاه  آن   داخل  به  هرگز:  گفت  اصرار   با  ناشناس.  نیست  تو  آن

  با   او.  كند  باز  را  صندوق  درِ  زحمت  به  شد  موفق  گدا.  كن  نگاه  را  تويش :  گفت  اصرار  با  ناشناس.  نیست  آن  توي

  كمك   براي  چیزي  كه   هستم  ناشناسی  همان  من  .طلاست  زا  انباشته  صندوق  كه  ديد  شادي  و  ناباوري  و  تعجب

  در   كهچنان  آن  صندوق،  يك  درون  به  نه  ،كنید  نگاه  درون  به  كه  خواهدمی  شما  از  فقط  و  ندارد  شما  به  كردن

  من   اما:  گويیدمی  كه  بشنوم  توانممی.  خودتان  درون  به  تر،نزديك   حتی   چیزي   درون  به  بلكه  است،   آمده   حكايت

  عمیق آرامش  و  هستی نباتا  شعف  يعنی  اند،نیافته   را  خود   حقیقی  ثروت  كه  كسانی كه  بگويم  بايد  .نیستم  گدا  كه
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  و   لذت  مختصر  براي  آنها  .باشند  برخوردار  بسیار  مادي  ثروت  از  اگر  حتی  گدايند،  را،  آن  همراه  ناپذيرتزلزل  و

  ة هم داراي تنها نه كه دارند  درون در گنجی كه آن حال  اند،دوخته بیرون به چشم عشق  و امنیت و احترام و ارضا

 «.بگذارد  ما  اختیار  در تواندمی  دنیا كه است  چیزي هر  از ترمهم  و تربزرگ  نهايت بی بلكه آنهاست،

 ( ۲9 – 3۰، صص )قدرت حال( آدمی دیگر) 

 ***** 

 حافظ:

 كردمی   ما  از  جم   جام  طلب  دل  هاسال

 است   بیرون  مكان  و  كون   صدف  كز  گوهري 

 دوش   بردم  مغان  پیر  برِ   خويش  مشكل

 دست  به  باده  قدح  خندان  و  خرم  ديدمش

 ؟ حكیم  داد  كی  تو   به   بین   جهان  جام   اين   :گفتم

 بود   او  با   خدا  احوال   همه  در  دلی  بی

 فرمايد   مدد  باز  ار  القدس  روح  فیض
 

 كردمی  تمنا  بیگانه  ز  داشت  خود  چهنآو 

 كرد می   دريا  لب  گمشدگان  از  طلب

 كرد می   امعم   حل  نظر  يیدأت  به  واك

 كردمی  تماشا  گونه  صد  آينه  آن  اندر   و

 كرد می  مینا  گنبد  اين   كه  روز   آن  :گفت

 كرد می   را  خدا  دور   از  و  ديدشنمی   او

 كرد می  مسیحا  چهآن   بكنند  هم  ديگران
 

 ***** 

شادي  همة  سرچشمة  و  شادي  عین  انسان  ذات  مولنا  نظر  پژمرده  از  و  آشفته  و  غمگین  وجود  اين  و  هاست 

تا آنجا پیش می مانند شهري شگفتدرواقع منِ دروغین ماست. مولنا  را  اتاق و دل  مانند  را  دنیا  آور  رود كه 

 بیند:می

                ق لْخَ   ز  تو   بمانى  تنها  زمان  يك

                       دى حَوْاَ  آن  تو  كه  ؟باشى  كى  تو  اين

                       خويش   دامِ  ، خويشى  صیدِ  ،خويشى  مرغِ

                       است   خود  با  قايم  كه  باشد  آن  جوهر

                       ! نشین  او  چون   ،اىزاده   آدم  تو  گر

 حلق   به  تا  مانى  انديشه  و  غم  در 

 ودى خَ  سرمستِ  و  زيبا   و  خوش  كه

 خويش   بامِ  ، خويشى  فرش  ،خويشى  صدرِ

 ست ا  شده   او   عِرْ فَ  كه  باشد  ضرَعَ  آن

 ! ببین  خود  در  را  اتي ر  ذُ  جمله
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              ؟نیست  نهر  اندر   كه  مخُ  اندر  چیست

               آب   جوى  چون  دل  و   است  م خُ   جهان اين
  

 ؟ نیست  شهر  درن اه  ك  خانه  اندر  چیست

 جاب عُ  شهرِ  دل  و  ستا   جرهحُ  جهان  اين
 

 (۸۰۵ – ۸۱۲/ ۴ د ،یمثنو)

 ***** 

پايانِ انسان را دريابد، در طلب شادي و آرامش دست به دامان باده و ساده و ديگر منابع  كسی كه عظمتِ بی 

 شود: بیرونی لذت نمی 

              اى نه  گلگون  ىِمِ  محتاجِ  هیچ 

              ! حى الضُّ  سُمْ شَ  اتهره زُ   چون   خِ رُ  اى 

              نهان   جوشدمى   نبخُ  اندر ه  ك  باده

              ؟ منَ  كرد  خواهى   چه  ! دريا  همه  اى

              ؟ درْگَ  كرد  خواهى  چه  !تابان   هِمَ  اى 

              وشى خَ  هر  كانِ  و   خوبى   و  خوش   تو

              ت رَسَ  قِرْ فَ  بر  ست«منارَّكَ»  تاجِ

              ض رَ عَ  را  او   چرخ  و  انسان   است   جوهر

              ! هوش   و  تدبیرات   و   عقل  غلامت  اى 

              ض رَفتَمُ  هستى   جمله   بر  خدمتت

ا هاب تُكُ  از  جويى  علم                ! فسوس  ى؟ 

              شده   پنهان  مىنَ  در  علمى  بحرِ

              جماع   يا  و   سماع  يا  ،باشد  چه   ىْمِ

              خواه وام   شد   اىه ذر    از  آفتاب
 

 اى گلگونه   تو   !گلگونه  كن  ترک 

 ! هاگلگونه   تو   رنگِ  گداى   اى 

 چنان   جوشد  تو  روى  تیاقِاشْ  ز

 ؟ عدم  جويى مى   چه  ! هستى  همه  وى

 ! زرد   روىْ  رويت  پیشِ  در  مه  كه  اى

 ؟ كشى  باده  تِمن   خود  چرا  تو

 ت رَبَ  آويزِ  »أعطَیناک«  طوقِ

 ض رَ غَ  او   و   اند پايه   و   رعفَ  جمله

 ؟فروش ارزان   را   خويش   چنینى  چون

 ؟ ض رَعَ  از  خواهد   جده نَ  چون  جوهرى

 ! فسوس  اى  ؟حلوا   ز  تو  جويى  ذوق

 شده   پنهان  مىعالَ  تن  گز   سه  در

 ؟ نتفاعاِ  و  نشاط  زو  بجويى  تا

 خواه جام   شد   اىمره خُ  از   اىهره زُ
 

 (3۵۶۸ - 3۵۸۱/ ۵ د ،یمثنو)

 ***** 
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به معناي واقعی كلمه خوش اگر نیك باشد، ما  بیرونی متكی  به عاملی  بین  بختی ما  از  با  نیستیم؛ چراكه  بخت 

 شويم. بخت واقعی آن است كه از درون انسان مايه بگیرد:رفتنِ سرچشمة بخت ما، ما نیز بدبخت می

                        فت زَ  سلطانِ  و  بختى  نیكو  تو  گر

               نوا بی  گدايان  چون  بماندى  تو

                        ! معنوى   اى  ، خود  بخت   باشى  تو   چون

 ! صالخِخوش   اى  ؟ شوى  گم   كى  خود   ز  تو
 

 ، رفت   بخت  روزى   ،ستوت  غیرِ  بختْ 

 ! جتبىمُ  اى   ،باش  تو  هم   خود  دولتِ

 ؟شوى   گم  كى  خود  ز  ،بختى  كه  تو  پس

 مال   و  كلْمُ  شد   راو  ت  تو   عینِ  كه  چون
 

 (۱۱۰9 – ۱۱۱۲/ ۴ د ،یمثنو)

 ***** 

شاه كسی نیست كه با گنج و لشكر خويش سعادتمند باشد. شاه راستین كسی است كه خودش خزانة خودش  

 باشد و به گنج درون خويش اتكا داشته باشد:

است              فارغ  شاهى  ز  كاو  دان  آن  شاه 

كه   دارد  آن  ذاتِمخزن   اوست               مخزن 
 

است بى  بازغ  نورش  خورشید  و   مه 

عدوست  هستى  با  كه  دارد  او   هستى 
 

 (۱۴۶9 – ۱۴7۰/ ۲ د ،یمثنو)

 ***** 

 توان علوم انبیا را در درون خود يافت: از طريق زنگارزدايی از آينة دل، می

بی هم  آهنی  ز  آهن  شوچو   ! رنگ 

 خود  خويش را صافی كن از اوصافِ

علومِ  دل  اندر   انبیا  بینی 
 

آين  رياضت  شوژَبی   ة در   ! نگ 

ذاتِ ببینی   خود  صافِ  پاکِ  تا 

مُ بی  و  كتاب  اوستابی  و   عید 
 

 (3۴۵9 - 3۴۶۱/ ۱، د مثنوی)

 ***** 
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لزم نیست در جستجوي خدا سر به كوه و بیابان بگذارد و از كلاسی به    خدا در درون هر كسی هست و او

 كلاسی از كتابی به كتاب ديگر بشتابد:

كجايید رفته  حج  به  قوم   ؟ كجايید  ؟ اي 

ديوار  به  ديوار  و  همسايه  تو   معشوق 

صورتِ  ببینیدبی   گر  معشوق   صورت 

بد راه  آن  از  بار  برفتید آده  خانه   ن 

گن شما  رنج  آن  همه  اين  باد با  شما   ج 
 

همین   بیايید   ،جاستمعشوق   بیايید 

هوايید  چه  در  شما  سرگشته  باديه   ؟ در 

 هم خواجه و هم خانه و هم كعبه شمايید 

برآيید  بام  اين  بر  خانه  اين  از  بار   يك 

شمايید پرده  شما  گنج  بر  كه   افسوس 
 

 (۶۴۸، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

 ***** 

شود از گنجی كه در درون اين تن است، غافل شويم. خويش هستیم و همین باعث میما شديداً شیفتة تن  

 بدن مانعِ رسیدن به گنجِ روح است: آيد كه از نظر مولنا از قطعة عمیق زير به دست می 

ين عالم آن  ا  در.  سقینى طعمنى و يَرب ى يُ  عندَ  بیتُأست كه  ا  و را غیر اين غذاى خواب و خور غذاى ديگر»ت

پرورى. آخر اين تن اسب توست و اين  اى و شب و روز تن را مى اى و به اين مشغول شده ا فراموش كرده غذا ر 

اما    ،عالم آخور اوست و غذاى اسب غذاى سوار نباشد. او را به سر خود خواب و خورى است و تنع مى است

اى و در صف شاهان  تو بر سر اسب در آخور اسبان مانده   ،كه حیوانى و بهیمى بر تو غالب شده است  سبب« آن

 «. اىاى و اسیر او مانده حكم تن گرفته  ،ام ا چون تن غالب است ،و امیران عالم بقا مقام ندارى. دلت آنجاست

 ( ۲9، ص فیه ما فیه) 

 ***** 

برد كه بايد  اد میشود و از ي اند، مانند كسی هستند كه عاشق زيبايیِ طلسم می كسانی كه شیفتة تن خويش 

 طلسم شكسته شود تا گنج به دست آيد: 

اگر    .اينى  اين، و هماره بى   تو را به اين چه تعل ق است؟ تو قايمى بى   ؟كنىآخر تو به اين تن چه نظر مى»

ين تن؟  ا لرزى بر هرگز با تن نیستى. اكنون چه مى  .شب است پرواى تن ندارى و اگر روز است مشغولى به كارها
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اى  . اين تن مغلطه نا فى وادٍأو    فى وادٍ  نتَأ  ؟هاى ديگرى. تو كجا و تن كجاجاى   ،ك ساعت با وى نیستى چون ي 

مُ او  پندارد كه  مُعظیم است.  نیز  او  اين چشم رد،  به تن؟  تعل ق دارى  تو چه  است. ساحران  رد. هى،  بندى عظیم 

اين تن و تن به ايشان هیچ تعل ق    اند بىخود را ديدند كه قايم   .اى واقف شدند، تن را فدا كردندفرعون چون ذر ه 

ج اج ح  از تن و بود و نابود او فارغ شدند.  ،ندارد. و همچنین ابراهیم و اسماعیل و انبیا و اولیا چون واقف شدند

مى  بانگ  نهاده،  در  بر  سر  و  خورده  نیفتد.بنگ  سرم  تا  مجنبانید  را  در  كه  سرش    زد  كه  بود  تنش  پنداشته  از 

واسط به  و  است  ة جداست  و خلق همچنین  ما  احوال  است.  قايم  دارند  .در  تعل ق  بدن  به  به    ،پندارند كه  قايم  يا 

 «. اندبدن

 ( ۲۵3، ص فیه ما فیه)

 ***** 

 تواند زندگی كند:قیقتِ انسان بدنِ او نیست و انسان بدون بدن هم می از نظر مولنا، ح

              اندكى   زد  ساحران  آن  دلِ  بر

              ! شها  ،پیرى  از   تانىبسْ  عصا   گر

              رسید   گردون  بر  «ضیَْرَ  ل »  ۀنعر

              ايم نه   تن  اين  ما  بدانستیم  ما

              شناخت  خود  ذاتِ  كه   را  آن   خنك  اى

              مويز   و  جوز   پىِ  گريد   كودكى

              جسد   آمد  مويز  و  جوز  دل  پیشِ
 

 يكى   را   ايشان   دست   و  عصا  شد 

 پا  و  دست  از  گروه  نآك  ،رنجد  بیش

 هید رَ  دننْكَ   جان  ز  جان  كه  ربُبِ  ،هین

 زيیم مى   يزدان   به   تن   وراى   از 

 بساخت   قصرى  دى مَ رْسَ  نِمْ اَ  اندر 

 چیز   سهل  بس  آن  باشد   عاقل  پیشِ

 ؟ رسد  مردان  دانشِ   در   كى  طفل
 

 (3337 – 33۴3/ ۵ د ،یمثنو)

 ***** 

هاي جدي در عرفان اسلامی است. بزرگانی مانند مولنا در  مسألة تحقیر تن و تقابل تن و جان يكی از آسیب

 : كنندروند كه راه رهايی انسان را در تخريب بدن جستجو می اين راه تا انجا پیش می 
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جهان  اين  نردبانِ  دنیا   حسِ  

طبیب از  بجويید  حس  اين   صح تِ 

اين   تن صح تِ  معموريِ   ز   حس 

كند  ويران  را  جسم  مر  جان   راهِ 
  

آسمان  نردبانِ  دينی   حسِ  

 صح تِ آن حس بخواهید از حبیب

بدن  ويرانی  ز  حس  آن   صح تِ 

كند آبادان  ويرانی،  آن  از   بعد 
 

 (3۰3 – 3۰۶/ ۱ د ،یمثنو)

 ***** 

 كوب: دكتر زرين 

كند يا خانه و رمه و زن و فرزند  انسان عبادت مى ترين نقطه روى زمین آنجاست كه  در »ونديداد« خجسته 

يا غله و میوه حاصل مى به وجود مى  يا گله و چهارپاى وى افزونى مى آورد،  تلقى از  نمايد  اين طرز  البته  يابد. 

نمى  باقى  فقر  و  زهد  به  گرايش  براى  جايى  روزه زندگى  و  گذارد.  مانويان  نزد  كه  نیز  گرسنگى  الزام  و  دارى 

شد و در نزد صوفیه مخصوصا اهمیت فوق العاده داشت، در نزد پیروان  چون نوعى عبادت تلقى مى عیسويان هم

شد و به موجب كرد آشموغ خوانده مى دارى مى شد. حتى كسى كه تعلیم و ترويج روزه زرتشت گناه شمرده مى 

ها هر  كند كه در نزد زرتشتی خاطرنشان مى   ثار الباقیهال ابو ريحان بیرونى هم، در    »ونديداد« مستوجب كیفر بود. 

يى را اطعام كند. اين گناه در واقع از  بايست عده داشت مرتكب گناه شده بود و به عنوان كفاره مى كس روزه مى 

جا آوردن كارهايى  تواند براى بهنمى   ،كه غذا بخورد  شد كه به اعتقاد مزديسنان انسان بدون آنآنجا ناشى مى

قدرت   ،شوداينها عبادت محسوب مى   ةدارى و به وجود آوردن فرزندان تندرست كه همگله چون كشاورزى و  

فقدان عناصر مربوط به زهد و رياضت در آيین ثنوى زرتشت شايد در نظر بعضى اهل نظر  ...    و قوت داشته باشد

شهوات جسمانى موجب   ست كه ترکا مبنى بر اين پندار آمیز غالباًزيرا در واقع تمايلات رياضت  ؛عجیب بنمايد

اما اين نكته كه در    ،هر نوع گرايش زهدآمیز هست  ةگونه، ثنويت روح و جسم زمین  روح است و بدين  ةتصفی

روست كه در ثنويت او روح و جسم در مقابل هم  ازآن  ،آيین ثنوى زرتشت گرايش به زهد و رياضت نیست

 .ست نه قلمرو شرا  سم هم جزو قلمرو خیرهم مقابل است و البته دنیاى ج  ست كه باا خیر و شر ؛نیست

 (۴، ص جستجو در تصوف ایران) 

 


